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يكي ديگر از بديع تـرين و دلاويزتـرين شـكوفه هـاي ادب فارسـي و يكـي از       

مناديان محبت و مردمي و تقوي در عصر حاضر پروين اعتصامي است. پـروين  

اعتصامي مسمات به رخشنده شاعره ايرانـي دخـت مرحـوم يوسـف اعتصـامي      

م)  1906هــ . ش/  1285اسـفند   25(اعتصام الملك آشتياني طاب ثـراه) در ( 

تبريز متولد گرديد. در كودكي به پدر به تهران آمد و بقيه عمر خـود را در   در

اين شهر گذرانيد. ادبيات عربي و فارسي را نـزد پـدر آموخـت و دورة مدرسـه     

بـا پسـرعموي پـدر     1313اناثيه آمريكايي تهران را به پايان رسانيد. در تيرماه 

يكن اين وصـلت نامناسـب   خود ازدواج كرد و او را شوهرش به كرمانشاه برد. ل

بيش از دو ماه و نيم نپاييد و به خانه پدر بازگشت و تقريباً نه مـاه بعـد رسـماً    

تفريق كردند. پدر پروين قبل از ازدواج با طبع ديوان پروين شـاعرة عزيـز مـا    

موافقت نمي نمود، زيرا احتمال مي داد كه در اين مـورد سـوء تعبيـر شـود و     

ي بدست آوردن شـوهر كنـد. امـا بعـد از آنكـه كـار       طبع ديوان را تبليغي برا

 1324ازدواج پروين پايان يافت و احتمال سوء تعبيرات از ميان رفت در سـال  

  به طبع و نشر ديوان وي اقدام كرد.

محيط اجتماعي و زندگاني پروين در آن روزگار با محيط اجتماعي و زنـدگاني  

ران تفـاوت بسـياري دارد.   پروين در آن روزگار با محـيط اجتمـاعي امـروز اي ـ   

پروين با فرهنگ آن عصر تبريز تربيت شده و اصولاً حضور زن در اجتمـاع آن  
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عصر بيشتر به خواب و رؤيايي تعبيرناشدني شباهت داشت و تعلـيم و تربيـت   

منحصر به مكتب خانه هاي آن زمان و انحصاراً مخصـوص جـنس مـذكر بـود     

در دانشـمندش مرحـوم يوسـف    ولي پروين ادبيات فارسـي و عربـي را نـزد پ ـ   

اعتصافي آموخت و زني متفاوت از زنان عصـر خـود بـود چـون از كـودكي در      

محفل دانشمندان كه در خانة پدرش منعقد مي شـد شـركت داشـته و از هـر     

خرمنيب خوشه اي برچيده بود. در آشفته بازار فقر فرهنگي آن زمان شادروان 

پروين را دختر صاحب كمال  يوسف اعتصامي با آوردن معلمان خصوصي خانم

و تحصيل كرده بار آورد و پروين در جلسه هاي خانة پدر كـه بزرگـان علـم و    

ادب در آنجا جمع مي شدند با ادبيان فارسي و عربي و تركي آشنا مـي شـد و   

دريغ است كه دانشمند محترم (دكتر محمـد جـواد شـريعت) انديشـة (سـوء      

براي دخترش پروين نسبت مي دهـد.  تعبير شوهريابي) را به يوسف اعتصامي، 

خـرداد مـاه متولـد و در سـال      1285زيرا بنا به تصريح تاريخ پروين در سال (

قمـري)   1360 – 1328) وفات يافتهع است كه آن سـال هـا معـادل (   1320

 9/3/1353به تصريح دهخدا برابـر   1/4/1313است و دقيقاً در هنگام ازدواج (

ال داشته است. در حـالي كـه نخسـتين    س 25ميلادي)  22/6/1934قمري و 

بـه تـاريخ   » بهـار «شعر پروين با عنوان (اي مرغك) در شـمارة اول سـال دوم   

-1328=11[هجري چاپ شده است با توجه به تطبيق تقـاويم   1339شعبان 
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پروين هنگام سرودن اين شعر فقط يازده سال داشته است. اين قطعه  ]1339

  ن براي كسب (استقلال شخصيت) اوست.شعر گوياي تلاش روح بي قرار پروي

  پرواز كن و پريدن آموز    اي مرغك خرد ز آشيانه

  در باغ و چمن چميدن آموز      تا كي حركات كوكانه

  رام از چه شدي رميدن آموز      رام تو نمي شود زمانه

  بر مردم چشم ديدن آموز    منديش كه دام هست يا نه

  دن آموزهنگام شب آرمي    شود روز به فكر آب و دانه

  از لانه برون محسب زنهار

آيا نمي توان باور كرد كه اين مرغك خود پروين اعتصامي است و آيـا خـانمي   

با اين حال نبوغ خداداد و پدرش با آن فرهنگ و شـعور مـي تواننـد بـه فكـر      

  (شوهريابي باشند؟)

پروين تنها تكدرخت باغ شعر امروز بود تنها آمد و با نبوغ خود تنها زيسـت و  

ز آن باجي كه دنيا از نبـوغ او گرفتـه بـود بـاز هـم در اعمـاق اجتمـاعي كـه         ا

سال) نتيجة عمـر و نبـوغ    35شناخت به تفكر پرداخت و با آن عمر كوتاه ( مي

خود را به رايگان به مردم ميهم خود بخشيد و رخت به سراي آخريت كشـيد.  

يد بردگـي  پروين محصول عمر يوسف اعتصامي است كه براي رهايي زنان از ق

  آن همه مجاهدت كرد و رسالة (تربيت نسوان) را نوشت. –چنان گذشت 
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يكي از مميزات شعر پروين اين است كه به كلي از تصنع لفظي و معنـوي دور  

است و مطلقاً با ساختگي ها كه در منظومات ديگـران ديـده مـي شـود آشـنا      

رد. در قصـائد  نيست، و از بيان صريح عقيدة خويش در مظاهر مختلفه بيم نـدا 

و تمثيلات و موضوعات تعاوني و اجتماعي همه جا اين برتري و امتياز نمايـان  

است. هر خوانندة باذوق و هر اديب دانشمندذ در نخستين مراجعه ملتفت مي 

شود كه اين سخنان لطيف مولود فكري است آزاد و حساس و پرداختة طبعي 

است و عزت نفس تا حـدي  است مبتكر و مستقل كه از خوشامدگويي گريزان 

است كه از درخت جهان نيز سـايباني نمـي طلـب. پـروين بـيش از آنچـه در       

تصورها گنجد داراي روح بزرگ و افكار و فضيلت اخلاقـي مـي باشـد. مقـام و     

منزلت ادبي پروين بي شامخ و ارجمند است. گذشته از مقام ادبي، پـروين بـه   

پروين پـاك   –تاز بود. اخلاق او فضائل حميده و فضايل پسنديده آراسته و مم

طينت، پاك عقيده، پاكدامن، خوش خـو، خـوش رفتـار، نسـبت بـه دوسـتان       

مهربان، در مقام دوستي متواضع و در طريـق حقيقـت و محبـت پاديـار بـود.      

كمتر سخن مي گفت و بيشتر فكر مي كرد. در معاشرت، سـادگي و متانـت را   

و اخلاقي خود سخني به ميان نمـي  داد. هيچ گاه از فضائل ادبي  از دست نمي

آورد و همين سادگي و سكوت پروين گاهي كوته نظران را در فضيلت ادبـي و  

اخلاقي او به شبهه مي انداخت. روي هم رفته پـروين مظهـر كمـال و اخـلاق     
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بود. او همچو فرشتة پاك به دنيا آمد و چون فرشتة پـاك از دنيـا رفـت. قلـب     

  است و پروين چنين سروده:شاعر مركز اسرار حق و حقيقت 

  

  كس در جهان مقيم به جز يك نفس نبود

    كس بهره از زمانه به جز يك زمان نداشت        

  آسوده خاطر، اين ره بي اعتبار را

  پروين، كسي سپرد كه بار گران داشت        

علي رغم بحثهاي استادان، واژه هايي چون (دلو، چاه، گربـه، بـاد بـروت، بـام،     

سوزن، تير، ماهي خـوار، گنجشـك، تيـز، ديـگ، نخـود، لوبيـا،       غار، ديوار، نخ، 

ماش، عدس) در شعر پروين فراوان اسـت كـه در نظـر اسـتادان دانشـگاه واژه      

  هايي شعري نيستند.

بـا آن بيـان علمـي و پاسـخ      –استاد محترم، دكتر محمدرضا شفيعي كدكني 

عصـر،   جانانه اي دارند كه نقل مي شود: ممكن اسـت فـردا يـا همـين امـروز     

عقيده ديگري داشته باشم ولي در اين لحظـه بـا اطمينـان خـاطر مـي تـوانم       

بگويم، شعر حادثه اي است كه در زبان روي مي دهـد و در حقيقـت گوينـدة    

شعر، با شعر خود، عملي را در زبان انجام مي دهد كـه خواننـده، ميـان زبـان     

بـان اوتامـاتيكي   يا به قول ساختگران چك: ز –شعري او، زبان روزمره و عادي 
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تمايزي احساس مي كند، اين تمايز مي تواند علـل بسـياري داشـته باشـد،      –

عللي شناخته شده و عللي غيرقابل شناخت. اتفاقاً شعر حقيقـي، شـعر ابـدي،    

همان شعري اسـت كـه علـت تمـايز آن از زبـان مبتـذل و معمـول، در تمـام         

  فظ:ساعات، قابل تعليل و تحليل نيست. نمونه اين شعر حا

  زهد من با تو چه سنجد كه به يغماي دلم    

  مست و آشفته به خلوتگه راز آمده اي      

تمايز اين زبان، از زبان مبتذل روزمره در تـوازن دو مصـراع و برابـري آنهـا بـا      

حيدربابايـه  «وزن: آنهايي كه زبان امـروزي آذربايجـان را مـي داننـد و بارهـا      

هميشه از اين شعر استاد لذت برده انـد  شادروان شهريار را خوانده اند » سلام

  كه مي فرمايد:

وقتي كه بعد از سالها به زادگاهم برگشتم، سـنگ فـرش كوچـه هـا سـرمي      «

  »كشيدند و من خيره مي نگريستند و بعد دوباره آرام و خاموش مي خوابيدند

  اشك طرف ديده را گرديد و رفت

  افتاد آهسته و غلطيد و رفت

  بر سپهر تيرة هستي دمي

  چون ستاره روشني بخشيد و رفت

  گرچه درياي وجودش جاي بود
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  عاقبت يك قطره خون نوشيد و رفت

معاني بديعي در اين قطعه از درون شاعر جوشيده است، سرچشـمه گرفتـه از   

انديشه و احساس دقيق و بديع است از اين رو او توانسته به پروانه، گل، اشك، 

خ ريسي جان و زبان بدهد و آنهـا را  موج و بنفشه و حتي سير و پياز و دوك ن

اشخاص و تمثيلات خود بسازد. در واقع در همين عرصه است كه هنر شاعري 

و خيال پردازي پروين خود را نشان مي دهدذ و عواطف زنانة او را مجسم مـي  

سازد و اسلوب خاص بيان او را به نمـايش مـي گـذارد. اوج تخيـل پـروين در      

موجودات زنـده رسـوخ مـي كنـد و آنهـا را بـه        جايي است كه در دل اشياء و

بازيگري وا مي دارد. قـوة تخيـل و مشـاهدة پـروين دسـت كـم در قيـاس بـا         

همعصرانش (بهار، شهريار) چشمگيرتر است. تمام قطعاتي كه پـروين سـروده   

است (چه آنهايي كه از ديدگاه قالبهاي شعر قطعه هستند، چه آنهـايي كـه در   

همگي تشخيص را به نمايش گذاشته اند. كه بعضـي   ساير قالبها سروده شده)

از آنها در نهايت شگفتي است. گلستان كه جلوة زيبايي از طبيعـت اسـت بـه    

  صورت موجودي جاندار و در قالب واحد، يا برف سخن مي گويد:

  كه مارا چند حيران مي گذاري؟    به ماه دي گلستان گفت با برف     

  سخ مي دهد.هم در قالب موجودي واحد پا »برف«

  …بگفت اي دوست، مهر از كينه بشناس       ز ما نايد به جز تيمارخواري     
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پروين با چنان فصاحت حرف مي زند و به همان نخود و لوبيا آنقـدرها جـان و   

شخصيت و تفكر مي دهد، حتي خوانندة اديب و شعرشناس هم فراموش مـي  

راز اسـت و احسـاس مـي    كند كه گويندة اين حرفها فيلسوفانه همان لوبياي د

  كند كه لوبيا شاگرد پرحوصلة حافظ از روز اول بوده است.

  كه چه من گردم از چنين تو دراز    نخودي گفت لوبيايي را 

  چاره اي نيست با زمانه بساز    گفت ما هر دو را ببايد پخت

  اين حقيقت، مپارس ز اهل مجاز    رمز خلقت به ما نگفت كسي

  كس در اين پروه نيست محرم راز    كس بدين رزمگه ندارد راه

  در مناظره بي رقيب بود و اكثر قطعات پروين به شوية مناظره است.

در تمام قطعات و تمثيلات پروين جلوة خاصي دارند مثل » خيال«و » تصوير«

  قطعة زير در مورد دلو و طناب است.

  كه بي من، كس از چه ننوشيده آبي  سخن گفت با خويش، دلوي به نخوت

  ز گلبرگ پوشيده گلبن تنيابي    ي من اين مرز گرديد گلشنز سع

  به خيره بستند بر تو طنابي    برآشفت بر وي طناب و چنين گفت

  اگر چهر گل بود رنگ و تابي        نه از سعي و رنج تو، كز رحمت ماست

به علاوه ترجمة شاهكارهاي ادبي اروپا را در مجلة بهار خوانده بـود و بـا اشـنا    

انگليسي، به منابع زيايد از تاريخ دست يافـت و ديـد شـاهان در    شدن به زبان 
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ادوار مختلف بزرگترين سعي را كه روا داشته اند آن بود كه ثروت ملـي را بـه   

قهر تصاحب كرده و بر زيـور خـود افزودنـد. دوران زنـدگي پـروين، دقيقـاً در       

)، 1320فاصله جلوس محمد علي ميـرزا قاجـار و سـقوط رضـاخان (شـهريور      

قارن بود. پروين به مظلوميت جهان بشريت مي انديشـيد و نـژاد و كـيش و    م

از هركجا كه باشـد و بـه هـر زبـاني كـه      » رنجبر«مليت براي او مطرح نيست. 

  سخن گويد، در ديد او قابل احترام و همدردي است

  

  تا به كي كندن اندر آفتاب اي رنجبر

  ريختن از بهر نان از چهرة آب اي رنجبر        

  مه خواري كه بيني زآفتاب و خاك بادزين ه

  چيست مزدت جز نكوهش يا عتاب اي رنجبر        

پروين اعتصامي برابري ها و جور و ستم زورمندان و حكومتگران عصر خـود را  

لمس كرده است و در ستم ستيزي با ستمگران سهم بيشتري دارد و بـا همـة   

ان نبـرد، بـا قـامتي    جواني، همسان گردي دلاور با شمشير قلم و بيان در ميد

استوار و قدمهاي متـين ايسـتاده اسـت. مـي گوينـد خميرمايـة اصـلي شـعر         

است و در آثار پروين از عشقي كـه در غـزل هـا مـي بينـيم خبـري       » عشق«

خلاصه مي شـود و او يـك   » انسان دوستي«نيست. ولي عشق پروين در كلمة 
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بكنـد و بـه ظـالم     شاعر (هيومنيتي) است و مسلماً از انسان مظلوم دفاع بايـد 

  بتازد كه چنين نيز هست.

اي دوست دزد حاجـب ودربـان نمـي شـود گـرگ سـيه درون، سـگ چوبـان         

  شود نمي

حتي براي قضات هم كه طامع بوده اند و در برابـر زوذ و زيـور خـود را باختـه     

اندو به جاي عدل و داد ستم ها كرده اند، اينگونه گفته كـه خلاصـه اي ذكـر    

  مي شود.

  يدزد و قاض

  خلق بسياري روان از پيش و پس  برد دزدي را سوي قاضي عسس

  دزد گفت از مردم آزاري چه سود  گفت: قاضي كاين خطاكاري چه بود

  گفت، بدكار از منافق بهتر است    گفت، بدكردار را بد كيفر است

  گفت، هستم همچو قاضي راهزن  گفت، هان برگوي شغل خويشتن

  ، در هميان تلبيس شماستگفت  گفت، آن زرها كه بردستي كجاست

گفت، مي دانيم و مي داني چـه      گفت آن لعل بدخشاني چه شد

  شد

  گفت، بيرون آر دست از آستين  گفت پيش كيست آن روشن نگين

  مال دزدي، جمله در انبار توست    دزدي پنهان و پيدا كار توست
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  من ز ديوار و تو از در مي بري    تو قلم بر حكم داور مي زني

به يادگار مانده است كـه همگـي   » آرزوها«وين پنج شعر با عنوان در ديوان پر

  آنها در قالب غزل سروده شده اند.

  -آرزوها -1  

  اي خوشا مستانه سر در پاي دلبر داشتن  

  دل تهي از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن        

  نزد شاهين محبت بي پر و بال آمدن

  پيش باز عشق آئين كبوتر داشتن        
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  –آرزوها  -2

  اي خوشا سوداي دل از ديده پنهان داشتن

  مبحث تحقيق را در دفتر جان داشتن        

  ديبه بي كارگاه و دوك جولا بافتن

  گنج ها بي پاسبان و بي نگهبان داشتن        

  

  –آرزوها  -3

  اي خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

  تيرگي ها را از اين اقليم بيرون داشتن        

  جلي تابناكهمچو موسي بودن از نور ت

  گفتگي ها با خدا در كوه هامون داشتن        

  -آرزوها  -4

  اي خوش از تن كوچ كردن خانه در جان داشتن

  روي مانند پري از خلق پنهان داشتن        

  -آرزوها  -5

  اي خوش اندر گنج دل زر معاني داشتن

  نيست گشتن، ليك عمر جاوداني داشتن        
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قـرار اسـت. روز سـوم فـروردين مـاه       داستان جگرسوز درگذشت پروين از اين

همان  16بدون هيج سابقه كسالت در بستر بيماري خفت و شب شنبه  1320

نيمة شب بدرود حيات گفت. طبيعت معالج علي معين الحكمـاء بـود. بـر اثـر     

مداواي غلط و سهل انگاري و اطمينانات متوالي به موفقيت حتمي در معالجه، 

و فرصـت مـداواي صـحيح را از دسـت دادنـد،      بيمار اميدوار و غافل نشسـتند  

ديشب فوت اين (طبيب) با وجود استحضار بر وخامت حال بيمار و علي رغـم  

مراجعات پي در پي كسان وي، به بـالين مـريض حاضـر نشـد و همـه را روي      

پنهان داشت تا بيمار جان به جان آفرين تسليم كرد. (طبيب) مزبور مـرض را  

مطلق تخص خود اعلام نموده بود. و نكتة ديگر آن حصبه و لذا در خوزة تام و 

است كه خانوادة بيمار پس از يـأس از آمـدن (طبيـب معـالج) از سـاير اطبـاء       

استمداد كردند. آقاي دكتر عبداالله احمديه كـه بـا خـانواده اعتصـامي سـوابق      

ممتد داشتند با وجود استغاثة مادر پروين، از آمـدن امتنـاع نمودنـد و در بـه     

تادة وي بستند، برعكس آقاي دكتر ارسطو علاج كه با ايشان سـابقة  روي فرس

آشنايي در بين نبود دعوت را فوراً اجابت و تا آخرين لحظه در نجـات مريضـه   

» فرصت گذشته بود و مداوا ثمـر نداشـت  «كوشيدند لكن به قول خود پروين: 

  تمام بيت اين چنين است:
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  گذشته بود و مداوا ثمر نداشتآمد طبيب بر سر بيمار خويش ليك    فرصت 

  

از شاعري پرسيدند كدام اثر خود را دوست مي داريد، گفت: اگر مادري بتواند 

بگويد كدام فرزندش را بيشتر دوست دارد، من هم مـي تـوانم در بـين آثـارم     

يكي را انتخاب كنم. شگفت اينكه پروين هم زن است و روحية مقدس مادري 

تانه تمام ديوان پـروين شـاهكار و بيـت الغـزل     را به طور فطري دارد. خوشبخ

معرفت است، پس برگزيدن نمونه هايي از شعر پروين هيچ مشكلي ندارد. اين 

  هم چند قطعة برگزيده از ديوان پروين:

  1قصيدة 

  فكرت مكن نيامده فردا را      اي دل، عبث مخور غم دنيا را  

  چون گلشن است مرغ شكيبا را      كنج قفس چو نيك بينديشي

  4-3ديوان صص 

  41قصيده 

مخواه از درخـت جهـان         بسوز اندرين تپه، اي دل نهاني

  سايباني



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 15

كه اين برزگر مـي كنـد         سبكدانه در مزرع خود بيفشان

  سرگراني

  62ديوان ص 

  برگ ريزان

  شد از باذ خزان برگي گريزان    شنيدستم كه وقت برگريزان

  هان، چون توان داشترخ از تقدير، پن  ميان شاخه ها خود را نهان داشت

  94ديوان 

  بنفشه

    بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش

  كه بيگه از چن آزرد و زود روي نهفت

  كنون شكسته و هنگام شام و خاك دهم

  تو خود مرا سحر از طرف باغ خواهي رفت        

  95ديوان ص 

  كعبه دل

  سخن مي گفت با خود كعبه زينسان    گه احرام، روز عيد قربان

  عروس پردة بزم وصالم    آت نور ذوالجلالمكه من مر

  خداوندم عزيز و نامور داشت            مرا دست خليل االله برافراشت
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  200ديوان ص 

  لطف حق

  در فكند از گفتة رب جليل  مادر موسي، چو موسي را به نيل

  گفت كاي فرزند خرد بي گناه  خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه

  هي زين كشتي بي ناخدايچون ر    گر فراموشت كند لطف خداي

  236ديوان ص 

  مست و هوشيار

  محتسب مستي به ره ديد و گربانش گرفت

  مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست      

  گره گشاي

  روزگاري داشت ناهموار و سخت  پير مردي، مفلس و برگشته بخت

  هم بلاي فقر و هم تيمار بود    هم پسر، هم دخترش بيمار بود

  اين غذايش آه بودي، آن سرشك  خواستي، آن يك پزشك اين دوا مي

  211ديوان ص 

  و نام قطعاتي ديگر از اين شاعرة معاصر در دويان او چنين است.

گوهر و سنگ، گل و خار، كمان قضا، نغمـة صـبح، شـرط نيكنـامي، نكتـه اي      

  چند آسايش بزرگان، سختي و سختي ها، نيكي دل، كوته نظر و ناتوان.


